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Abstract: "Necessity" is a well-known principle in both jurisprudence and law, 

categorized as a secondary rule and applied across various legal and 

jurisprudential domains. When its conditions are met, this principle inevitably 

influences legislation, interpretation, and adjudication. Its impact is particularly 

significant in criminal law, where, due to public order concerns, sensitivity, and 

vulnerability, as well as its unique methodology, it occupies a critical role within 

the broader legal framework. Since criminal law typically embraces minimalism 

due to its severe, person-centered sanctions, the occurrence of necessity within 

the criminal sphere limits the expansion of criminal sanctions and must be 

interpreted within the framework of the principle of minimization in criminal law. 

Therefore, given the importance of this issue, the present study adopts a 

descriptive-analytical approach based on library research to examine the 

boundaries, criteria, and governing conditions of the necessity principle in the 

new Islamic Penal Code. This analysis demonstrates that reliance on this principle 

aligns with the logic and essence of criminal law, facilitating its application in 

this field far more effectively than in other legal areas, such as civil liability. 

Accordingly, it is recommended that the impact of necessity on civil liability be 

approached with greater caution, restricting its application to explicitly defined 

legal cases, particularly those based on fault-based liability. 
Keywords: Necessity, waiver of punishment, criminal liability, civil liability. 
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فقه و حقوق اسلامیمطالعات  فصلنامه             

 1403 تابستانـ  35ـ شمارة 16سال                                                                 

 پژوهشی( مقاله) 254 ـ223ت صفحا                                                                                        

  25/07/1401ـ پذیرش 24/07/1401ـ بازنگری  31/01/1401تاریخ: وصول 
 « ضرورت»تبیین قاعده 

 1392 بدر قانون مجازات اسلامی مصوّ
 4احسان شهابی /3مرتضی چیت سازان /*2محمد بهرامی خوشکار /1قاییآادی ه

                                 .، ایرانتهران ،دانشجوی دکتری دانشگاه شهید مطهری :1

 khoshkar@gmail.com1m.                                                         (مسئول نویسنده) ، ایرانتهران ،دانشگاه شهید مطهریدانشیار  :2

 .، ایرانتهران ،دانشگاه شهید مطهری ستادیارا :3

 .، ایرانقم ،کارشناس ارشد دانشگاه علوم حدیث :4

از مسائل  یاریو بس یاست که در غالب ابواب فقه یو حقوق یو قواعد مشهور فقه هیثانو نیاز عناو ،«ضرورت»: چکیده

 شیر از خوثّأرا مت یو دادورز ریتفس ،نیمنطق تقن ،ناخواه خواه آن محقق شود طیکه هرگاه شرا یطوره کاربرد دارد ب یحقوق

 یگاهیش جاخاصّ یمتدولوژ زیو ن رشیاس و ضربه پذحسّ ،یومنظم عم لیکه به دل یفریدر حقوق ک ژهیبه و تأثیر نیا .سازد یم

ضمانت  لیبه دل یفریحقوق ک اصولاً آن که چه؛ قابل توجه است اریبس ،دارد یخرد و کلان حقوق ینظم ها انیدر م ژهیو

مانع از توسعه  زین یفریدارد و حدوث ضرورت در حوزه حقوق ک ییگرا نهیکم، رو به خود و شخص محور دیشد یاجراها

 تیّرو، به جهت اهمنیاز ا؛ گردد ریتفس یفریشدن حقوق ک یاقلدر پرتو اصل حدّ دیو با گردد یم یفریک یهاضمانت اجرا

به بحث از حدود و ثغور و ملاکات  یکتابخانه ا یبر داده ها یو مبتن یلیتحل -توصیفی بحث نوشتار حاضر با روش  نیا یبالا

قاعده  نیاز ا یریکه بهره گ ه استو نشان داد پرداخته دیجداسلامی حاکم بر قاعده ضرورت در قانون مجازات  طیو شرا

به مراتب ساده تر  ،یفریدر حقوق کرا آن  یریبکارگ ،امر نیاست و هم یفریبر منطق و روح حاکم بر حقوق ک یمبتن کاملاً

که  شود یم شنهادیپ اساس، نی. بر اگرداند یم یمدن مسئولیتّو از جمله  یحقوق گرید یو إعمال آن در حوزه ها رشیاز پذ

آن محدود به موارد  تأثیررو، نیگام برداشته شود و از ا یشتریب اطیبا احت یمدن مسئولیتّاضطرار بر حقوق  تأثیردر خصوص 

 .گردد ریبر تقص یمبتن یمدن یها مسئولیتّ ژهیو به و یح قانونمصرّ

 .مدنی مسئولیتّکیفری،  مسئولیتّسقوط مجازات،  ضرورت، واژه:کلید

« ضرورت»تبیین قاعده (. 1403) احسان ،شهابی ؛مرتضی ،چیت سازادن ؛محمد ،بهرامی خوشکار ؛هادی، قاییآ -

، 35، شماره دانشگاه سمنان فقه و حقوق اسلامیمجله مطالعات  .1392 بدر قانون مجازات اسلامی مصوّ

 .254-223صفحات 
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 مهمقدّ

طبق یک اصل هستی شناختی، موجودات مادی و وابسته به ماده همواره در 

ت ها ناگزیر، تعارضات، تزاحمات و ت به سر می برند. این محدودیّمحدودیّ

ت هاست کند. وجود همین ضرورت ها و محدودیّ اضطرارهایی را بر ایشان تحمیل می

عی روبرو می سازد. آدمی را رشد داده و گاه او را با معذورها و معسورهای متنوّ که

دشواری ها و ضرورت  تأثیرعلوم مختلف انسانی هر یک از زوایای مختلفی به بررسی 

 ها بر کنش های انسانی می پردازند و علوم حقوق و فقه نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

 المحذورات، حدیث رفع و... که به تفصیل به آنها ورات تبیحقواعدی چون الضرّ

نیز در واقع، نمونه هایی از واکنش نظام های شرعی و قانونی به مقوله   پرداخته می شود

تنها محدود به حوزه خاصی نیست و تمامی حوزه  تأثیراین  اضطرار و ضرورت است.

ند، از مباحث ا ار مواجهله اضطرأهایی که مرتبط با مقوله تشریع و تقنین هستند، با مس

عبادی گرفته تا معاملات مدنی و کنش های کیفری، همه و همه به نحوی با این پدیده 

در همه جا چهره ای یکسان ندارد، زیرا به نظر می رسد که  هند. لیکن این مواجها مواجه

مبانی،  زیرا بالطبع، ؛نوع مواجهه هر کدام، تابعی از پارادایم حاکم بر هر حوزه خواهد بود

امر اصول و روش شناسی حاکم بر حقوق کیفری غیر از همتای مدنی آن است و همین 

های مدنی در این زمینه  نیز بازتاب های کیفری در قبال پدیده اضطرار را غیر از بازتاب

می نماید. البته که این به معنای عدم وجود مرزهای مشترک میان حوزه های حقوقی در 

 له اضطرار نیست.أها نسبت به مسخصوص نوع مواجهه آن

به هر روی، در ادامه این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش ها هستیم که حدود و 

کیفری و  مسئولیّتی بر حوزه تأثیرثغور موضوعی و حکمی ضرورت چیست؟ و چه 

 ت فلسفی و روش شناختی تمایز و احیاناً همچنین بررسی خواهیم کرد که علّ ؟مدنی دارد

 تواند باشد؟ ات چه میتأثیرین شباهت ا
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 مفهوم شناسی ضرورت -1
 و اسم مصدرِ واژه اشتقاق یافته ،حرف اول هیا ضمّ هفتح اب «ضرّ»از ماده  «ضرورت»

صاحب بن عباد،  ؛315 تا:ازهری، بی ؛7بی تا:  فراهیدى،) باشد )باب افتعال( می اضطرار

عبارتند از: احتیاج پیدا کردن  «ضرورت و اضطرار»علمای لغت معتقدند که  .(429 تا:بی

 تا:ابن منظور، بی ؛8/148ج تا:ابن سیده، بی ؛2/147ج به چیزی )فیروز آبادى، بی تا:

)مدنی،  باشند و برخی نیز معتقدندکه این دو واژه به معنای نیاز و سختی می (4/483

ت سختی است ت و شدّاژه به معنای حاجت شدید، مشقّبنابراین، این دو و؛ (284: 1384

 .(283: 1408)قلعجی،  که راه فراری از آن وجود ندارد

در تعریف اصطلاحی و لغوی این واژه اختلاف زیادی وجود ندارد زیرا این واژه به 

همان معنای لغوی و عرفی خود بکار رفته است و از اینرو، واجد حقیقت شرعیه یا قانونیه 

ای بر این باورند که اضطرار یا ضرورت، ( بر این اساس، عده81: 1434)مشکینی، نیست 

)مقدس اردبیلى،  همانند گرسنگی، چه که صبر بر آن ممکن نباشد عبارت است از آن

ران نیز در تعریف اضطرار نوشته است: اضطرار عبارت است از یکی از مفسّ .(636 تا:بی

: 1372شود، او را مستأصل نماید )طبرسی،  چه بر هر کس عارض حالتی که چنان

به کسی گفته  دو واژه بیان می دارد: مضطرّ در بررسی این ی این(. علامه حلّ 1/466

شودکه اگر چیزی نخورد ممکن است که هلاک شود یا مریض گردد یا ضعفی بر می

گفت  توان در مجموع می .(3/333 :1413ی، او عارض شودکه از سفر بازماند )علامه حلّ 

دانان و فقیهان نیز برای توصیف  واژگان ضرورت و اضطرار مترادفند. بر این پایه، لغت

 اند وگاهی از کلمه اضطرار استفاده کرده حالت ترس از هلاک شدن، گاهی از کلمه

دو را  (. حقوقدانان معاصر نیز آن62: 1386الفقه الإسلامی المقارَن،  ه)موسوع ضرورت

؛ 46ـ45: 1390شمس ناتری،  ؛343: 1392)میر محمد صادقی،  اند جدا از هم ندانسته

ت یا حالتی است که اگر بر شخصی بیانگر وضعیّ ( بنابراین، اضطرار383: 1392، همو
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ت و ویژه بودن این نیاز، مانع از کند و همین شدّعارض شود، به چیزی احتیاج پیدا می

 فته، منصرف گردد.چه به آن نیاز یا شود که او از تحصیل آن این می

 هه جرم و عوامل موجّ مسئولیتّعوامل رافع  -2

اتی که افتد، اما به دلیل شرایط خاص و خصوصیّگاهی جرم به طور کامل اتفاق می

وی قابل انتساب ندانسته و او را  در فاعل جرم وجود دارد، قانونگذار جرم ارتکابی را به

بدین جهت حقوقدانان معتقدند در  ؛(314 :1389)شامبیاتی،  دارد از مجازات معاف می

کند؛ اما به دلیل عدم امکان این موارد، رفتار مجرمانه وصف مجرمانه خود را حفظ می

 ؛67: 1374)صانعی،  توان مسئول شناختخود آگاه مجرم، او را نمی استناد جرم به اراده

گویند. می ولیّتمسئبه همین جهت، به این موارد عوامل رافع  (.296: 1385نوربها، 

بیهوشی را  و استادان حقوق، عواملی نظیر کودکی، جنون، مستی، اجبار، اشتباه، خواب

( همچنین گاه عمل 340ـ297 )همان: اندقرار داده مسئولیّتعوامل رافع  در زمره

گیرد اما به دلیل وجود قانون دیگری، صفت مجرمانه بودن را از ای صورت میمجرمانه

 :1389)شامبیاتی،  شوداعث معافیت فاعل جرم از مجازات های قانونی میدست داده و ب

با این بیان که همان رفتاری که در شرایط متعارف، جرم است و طبق قانون  .(313

با پیش آمدن شرایط و اوضاع یا احوالات خاص و استثنائی که اختصاص  مجازات دارد

دهند و سبب معافیت انونی از دست میت خود را از حیث قبه فاعل جرم ندارند، ممنوعیّ

-شودکه به این نوع اعمال، عوامل موجهه جرم گفته میفاعل یا مرتکب از مجازات می

ی که اگر در شرایط خاصّ قانون مجازات اسلامی( 156)ماده  همانند دفاع مشروع؛ شود

در جهت دفاع از نفس، ناموس، آبرو، و مال خود یا دیگری صورت گیرد به تصریح 

  .(39: 1384حبیب زاده، ) مجازات ندارد قانون،

کدام یک از این عوامل قرار  در زمره« ضرورت»حال، جای این پرسش است که 

گیرد؟ که در پاسخ باید گفت اکثر حقوقدانان آن را جزء عوامل موجهه جرم می می

زاده،  حبیب ؛88: 1393پیک، ره ؛355: 1389 شامبیاتی، ؛279: 1388)گلدوزیان،  دانند

رسد که نظر نویسندگان قانون مجازات اسلامی مصوب  به نظر می (.44 :1384
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قانون مذکور، اضطرار  302نیز همین مطلب بوده است که در بند ث ماده  1392

البته در فصل دوم این قانون، یک  با زانیه را موجب رفع مجازات جانی دانسته اند.

کیفری ذکر شده که به نظر می رسد عنوانی  مسئولیّتی به عنوان موانع تعبیر کلّ

زیرا در ذیل آن به  ،استهه جرم و عوامل موجّ مسئولیّتاعمّ از عوامل رافع 

از خواب، بیهوشی  154و  153ماده  در مثلاً ؛مصادیق هر دو دسته اشاره شده است

فس، از دفاع از ن 156هستند نام برده و در ماده  مسئولیّتو مستی که از عوامل رافع 

. البته علل هه جرم می باشند نام برده استناموس، عرض و مال که از عوامل موجّ

ات یکسانی ندارند. برخی از آنها تأثیرع زیادی برخوردارند و تمامی آنها هه از تنوّموجّ

را منتفی  مسئولیّتشوند، و تعدادی دیگر اصل مدنی می مسئولیّتباعث از بین رفتن 

درصدد پاسخ به این پرسش هستیم که  تحقیقما در این  .(87: 1393پیک، )ره کنندنمی

هه که خود یکی از علل موجّ « ضرورت( »1392ب آیا در قانون مجازات اسلامی )مصوّ

شود یا مدنی نیز می مسئولیّتکیفری، سبب رفع  مسئولیّترود علاوه بر رفع شمار میبه

 خیر؟

  مشروعیتّ ضرورته ادلّ -3

ای وجود دارد که بر طبق آنها اگر در شرایطی خاص و اضطراری، ادلهدر شرع انور، 

انسان، مرتکب فعل یا ترک فعلی حرام یا غیر قانونی شود ارتکاب آن جایز بوده و 

شود بدین شرح  ت ضرورت به آنها استناد میای که برای مشروعیّهادلّ. مجازات ندارد

 هستند:

 آیات  الف:

دارد که راه برون رفت از حالت اضطرار را در صورت در قرآن کریم آیاتی وجود 

 آیات عبارتند از: اینداند؛ وجود شرایطی ارتکاب فعل حرام می
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إِلَّا مَا  ما لکَمُْ أَلَّا تَأْکُلُوا مِمَّا ذُکِرَ اسمُْ اللَّهِ عَلَیهِْ وَ قَدْ فَصَّلَ لَکُمْ ما حَرَّمَ عَلیَکْمُْ»الف( 

خورید؟! ها[ یى که نام خدا بر آنها برده شده نمى را از چیزها ]گوشتچ :اضطُرِرتُْمْ إِلَیهْ

که ناچار  چه را بر شما حرام بوده، بیان کرده است! مگر این در حالى که ]خداوند[ آن

 (.19)انعام: « باشید ]که در این صورت، خوردن از گوشت آن حیوانات جایز است[

 وَ الدَّمَ وَ لحَمَْ الخِنزِیرِ وَ ما أُهِلَّ بهِِ لِغیَْرِ اللَّهِ فَمنَِ اضطُرَّ هَإِنَّما حَرَّمَ عَلیَکْمُُ المَیْتَ »ب( 

خداوند، تنها ]گوشت[ مردار، خون،  «غیَْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیم

م کرده است. چه را نام غیرِ خدا به هنگام ذبح بر آن گفته شود، حراگوشت خوک و آن

]ولى[ آن کس که مجبور شود، در صورتى که ستمگر و متجاوز نباشد، گناهى بر او 

تواند براى حفظ جان خود، در هنگام ضرورت، از آن بخورد[؛ خداوند نیست؛ ]و مى

 (.145؛ انعام: 115؛ نحل: 173)بقره: « بخشنده و مهربان است

امّا آنها که در  :لِإِثمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ متُجَانِفٍ غیَْرَ هٍ مَخمَصَ فَمنَِ اضطُرَّ فی»ج( 

حال گرسنگى، دستشان به غذاى دیگرى نرسد، و متمایل به گناه نباشند،]مانعى ندارد 

 (.3 )مائده:« هاى ممنوع بخورند[؛ خداوند، آمرزنده و مهربان است که از گوشت

-چیزهایی می ی رار، سبب اباحهوجه مشترک تمامی این آیات این است که اضط

 شودکه خداوند متعال در غیر حالت اضطرار آنها را حرام اعلام کرده است

: 1412شهید ثانی،  ؛4/186 :1407ی، حلّ ابن فهد ؛4/153 :1387، فخرالمحقّقین)

کند و شرایط ق پیدا میست که اضطرار در چه حالتی تحقّ ا له مهم اینألکن مس ؛(13/114

  آن چیست؟

مات الهی استفاده کند، شرایطی لازم دارد که بتواند از محرّ که فرد مضطرّبرای این 

ی که در ئبا توجه به این آیات ، استفاده از شی در این آیات به آنها اشاره شده است.

غیر »و ، «لا عاد»، «غیر باغ»حالت عادی حرام است، قیودی دارد که عبارتند از: 

[ می گوید: اولاً، ]مضطرّ« لا عاد»، «غیر باغ» ران در معنایکه یکی از مفسّ«متجانف

یعنى افراط و « غیر باغ»و ثانیاً،  ؛قصد طلب لذّت نخورده باشد محرّمات مزبور را به

نیز به معنای « غیر متجانف» یعنى کوتاهى ننماید. واژه« لا عاد»و روى نکرده باشد؛ زیاده
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وانگهی، مطابق نظر  .(3/247 :1372 شد )طبرسی،کسی است که تمایل به گناه نداشته با

برخی، غیر متجانف به معنای زیاده روی نکردن در خوردن گوشت حرام است )مکارم 

رین در ذیل آیات مزبور آورده چه مفسّنظر می رسد که آنه (. ب4/272 :1374شیرازی، 

یعنی  ؛دارداند، اگرچه اشاره به شرایط تحقق اضطرار دارد لیکن بیشتر حالت حکمی 

توان از مردار یا چیزی که در درصدد بیان این حکم بوده اند که در حالت اضطرار می

حالی است که جدای  حالت عادی حرام است، برای دفع اضطرار استفاده کرد. این در

از بحث آیات الاحکام، باید موضوع شناسی نیز نمود و سخن از خود حالت اضطرار و 

چه حالتی است که فردی که دچار  ،بدین بیان که حالت اضطرارق آن راند. شرایط تحقّ 

تواند برای دفع آن، مرتکب فعل حرام شود. از اینرو، برای ایجاد آن حالت شده است می

 توان برشمرد که عبارتند از: حالت اضطرار، چهار شرط را می

ا در حالتی قرار گیرد که خودش یا غیر خودش از نظر مالی، جانی ی مضطرّ -1

 آبرویی در معرض هلاک شدن یا خطر جدی واقع شوند. 

 ه.که ضرورت بالفعل باشد، نه بالقوّاین -2

که برای دفع اضطرار یا برسد، به گونه ای (ناچاری) إلجاء حدّ ضرورت به -3

 ای جز ارتکاب فعل حرام وجود نداشته باشد. بنابراین زمانی که مضطرّضرورت، وسیله

را با فعل حرامی  دفع ار را با فعل مباحی دفع کند، جایز نیست آن تواند حالت اضطرمی

تواند مقدار غذایی را تواند غذایی را خریداری کند، نمیای که میمثلاً گرسنه ؛کند

سرقت کرده، و در توجیه کار خود، اضطرار و ناچاری را به عنوان دلیل سرقت ذکر 

 کند.

، اقدام به دفع آن کند، ]این باشدزم و نیاز ای که لاکه ضرورت را به اندازهاین -4

([. 97: 1429مکارم شیرازى، )اشاره دارد[ ر بقدرها الضرورات تتقدّ  شرط به قاعده

ای که بنابراین برای فرد گرسنه جایز نیست که از غذای دیگری بردارد، مگر به اندازه

 (.577 :بی تا، ه)عود رفع گرسنگی کند
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صورتی که  فردی که دچار حالت اضطرار شده است دربا توجه به این شروط، 

مرتکب  ،تواند برای رهایی از حالت اضطرارمی د را نیز دارا باش شرایط شخص مضطرّ

 فعل حرام شود.

 روایات ب:

ت عمل مضطرّ ، روایات منقول از ائمه معصومین علیهم السلام دومین دلیل مشروعیّ 

 : است

 الخَطَأُ وَ النِّسْیَانُ وَ مَا أُکرهُِوا عَلَیْهِ وَ مَا هٌتِسْعَ  أُمَّتِی عَنْ فِعَرُ)ص( قَالَ رَسُولُ اللَّه» -اول

فرموده است: از امت من  )ص(رسول خدا...: لَایُطیِقُونَ وَ مَا لَایَعْلَمُونَ وَ مَا اضطُرُّوا إِلیَهِْ وَ 

چه را  اکراه باشد و آنچه که از روى  : خطا و فراموشى، و آناست نه چیز برداشته شده

)صدوق، « ....چه مورد اضطرار است، و  را که طاقت ندارند و آن چه دانند و آنکه نمى

1398 :353.) 

 وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الخنِزِیرِ فَلمَْ یَأْکُل شَیْئاً مِنْ هِالمَیْتَ اضطُرَّ إِلَى منَِ )ع(قَالَ الصَّادِقُ» -دوم

در خصوص کسی حالت اضطرار برایش  )ع(امام صادق :فهَُوَ کَافِر ذَلِکَ حَتَّى یَمُوتَ

شود ]به خوردن[ گوشت مردار، یا خون، یا  مضطرّکه عارض شده، فرموده است: کسی 

که بمیرد )به حکم خدا( کفر گوشت خوک، و چیزی از این امور را تناول نکند تا این

 (.3/345 :1413، )صدوق «ورزیده است

 :إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمنَِ اضطُرَّ إِلَیْهِ اللَّهُ ءٌ مِمَّا حَرَّمَشَیْ لَیْسَ )ع(قال، قَالَ هعن سماع» -سوم

فرمودند: هیچ  )ع(روایتی نقل شده است که امام )ع(از امام صادق یا امام کاظم هاز سماع

حرامى نیست مگر این که خداوند در صورت اضطرار آن را حلال کرده است )اشعری 

 (. 75: 1408قمی، 

این روایات وجود دارد، تبدیل شدن حکم حرمت به اباحه  وجه مشترکی که در همه

 جا قاعدهکدر حال اضطرار و ناچاری است. بنابراین برخی فقها بر این باورند که هر

 (.3/376: 1376 )نائینی، اولیه حکومت دارد ر صادق باشد بر ادلهاضطرا
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عده  است یا خیر؟ حاکم یا وارد بر ادله اولیه  )اضطرار( که حدیث رفع در بیان این

ست که اگرچه در هر دو،  به گونه ای، دلالت ا فرق حکومت و ورود اینای معتقدند 

 د، محدود می شود ولی در حکومت،دلیل محکوم یا مورود نسبت به دلیل حاکم یا وار

در ورود، اخراج لیکن است اخراج مدلول یکی از دو دلیل از دیگری، تنزیلی و ادعایی 

درورود، وانگهی  .است ، از طریق تعبّدمی باشد هرچند که این اخراج موضوعیحقیقی 

واسطه ه ب عملی موضوع دلیل اصلنظیر آنجا که موضوع دلیل مورود از بین می رود 

در حکومت، زیرا  ،کارکرد حکومت به گونه ای دیگر است ماره از بین می رود اماا

البته که می گردد تضییق یا توسعه در جانب موضوع یا محمول سبب  ،دلیل حاکم

این تضییق یا توسعه، تکوینی و واقعی نیست بلکه ادّعایی  ،برخلاف ورود، در حکومت

سارق با نصوصی که  قطع ید بر میان نصوص دالّ نظیرتعارض غیر مستقرّ ؛و تنزیلی است

دلالت بر عدم سارق بودن شخص مضطرّ دارند. در چنین مواردی اندیشمندان اصولی 

 اً به این معنا که تعبدّ ؛معتقدند که این تعارض غیر مستقرّ توسط حکومت مرتفع می شود

 ؛690-2/686 :1380 بجنوردی،موسوی ) ، عنوان سارق صدق نمی کندمضطرّ شخصبر

در حال، به نظر می رسدکه اگر ملاک  .(3/378 :1392 خوئی، ؛2/197 :1403 مظفر،

از روی اضطرار، کسی که عنوان سارق بر عرفی باشد )سرقت(، ق موضوعصدق تحقّ

 ؛کن قانونگذار اورا مجازات نمی نمایدیکند لصدق می  ،شده استسرقت مرتکب 

خاذ این اتّ ومحدود شده است  تعبداً جرم سرقت از منظر قانونگذار چراکه دائره موضوع

اما اگر مبتنی بر نوعی حکومت تضییقی در دائره موضوع است،  ،نرویکرد ازسوی مقنّ 

سرقت مضطر،ّ با توجه به باشد اراده قانونگذار  صرفاً)سرقت(،  در تحقق موضوعملاک 

موضوع با انتفاء  پس طبیعی است که ؛یردقرار نمی گزوال عنصر قانونی، در زمره جرائم 

زیرا ؛ جرم، اجرای مجازات نیز منتفی خواهد شد و این رویکرد، مبتنی بر ورود است

 منتفی شدن حکم )مجازات( می گردد. انتفاء وجدانی و حقیقی موضوع، سبب
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البته از منظر برخی از فقیهان در چنین مسئله ای نمی توان سخن از ورود به میان 

منتفی می ی کلّ  به محض آمدن دلیل وارد به، زیرا در ورود، موضوع دلیل مورود آورد

چراکه اماره نوعی بیان  ؛منتفی می سازد عملی را اماره، موضوع اصلنظیرآنجا که  ؛شود

عنوان عرفی  بحث نیز در محلّ .و عدم بیان منتفی می گردد است و با آمدن بیان، شکّ

حاکم  وا الیه،ضطرّا ما... تی یث رفع عن امّابراین حدبن ؛صدق می کند سارق بر مضطرّ

زیرا در اینجا انتفاء حقیقی اتفاق نیفتاده است بلکه موضوع که  ،بر ادله اولیه می باشد

 با .(690-2/686 :1380 بجنوردی،موسوی ) تضییق یافته است همان سرقت است تعبداً

و موضوع  هبرد سرقت را از بین به نظر می رسدکه اضطرار، عنصر قانونی جرم ،وجود این

آنگاه که شخص در حالت  به این معنا که؛ منتفی می کند و وجداناً حقیقتاًجرم سرقت را 

توسط قانونگذار جرم مرتکب سرقتی که  ف می کندمال دیگری را تصرّ ،اضطرار

سبب انتفاء مجازات  ،انگاری شده، نگردیده است و بدیهی است که عدم ارتکاب جرم

 .مطرح کردن بحث ورود از این منظر، اقوی به نظر می آیدبنابراین  ؛می گردد

که به موجب حدیث رفع، اضطرار یا ضرورت، کدام یک از احکام  این دیگر مسأله

که اضطرار فقط ناظر به احکام تکلیفی  گفته می شود دارد؟ تکلیفی یا وضعی را برمی

زیرا اگرحکم وضعی در حالت اضطرار برداشته شود برخلاف  ،رداست وآنها را برمی دا

( و از 1/121: 1421ی یزدی، ئشود )طباطباو موجب تضییق و مشقّت مى امتنان بوده

)شبیری  ت اسلام وارد شده استاردن بر امّذت گحدیث رفع به جهت امتنان و منّ ،طرفی

در  خود را بفروشد اگر فردی در حالت اضطرار خانه (. مثلا2641ً: 1419زنجانی، 

تواند در پولی که از فروش خانه به و باطل گردد نمی بیع او صحیح نباشد صورتی که

ماند و در حالت اضطرار باقی ب شود که مضطرّلذا سبب می ؛ف کندتصرّ ،دست آورده

 .این برخلاف امتنان است

ست که در ا شناخت احکام امتنانی اینضابطه اصلی برای  که، توضیح بیشترآن 

ت باری وجود داشته که خداوند با جعل جائی جعل شده اند که اقتضای تکلیف مشقّ

ت نهاده است و امتنان الهی مانع جعل تکلیف بر بندگان منّ ،تری به جای آن حکم آسان
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 دربراین بنا ؛(70: اصل کرامت انسانی است )اسراءو یا رفع آن شده است و این موافق با 

تی برای متعاملین مشقّ د و موجب هر موردی از موارد رفع که حکم به بطلان معامله شو

برخی از فقها بین معامله  ،برای نمونه .کند ت معامله را اقتضاء میصحّ  ،مقام امتنانگردد 

را  ت معامله مضطرّاقتضای صحّ ،ه فرق قائل شده و برآنند که امتنانو معامله مکرَ مضطرّ

چه آن که  ؛نه مکره ،است تی برای مضطرّمشقّزیرا حکم به بطلان معامله، ؛ه مکرهن ،دارد

زیرا بیع  ؛هبه خلاف مکرَ ،به ثمن مبیع می باشد به خاطر احتیاج مضطرّ ت معاملهصحّ

مالش به ضررش است و به همین خاطر هم از آن کراهت دارد و رفع اثر از انشاء اکراهی، 

سیفی ؛ 2/165 :1420 )عراقی، باشد می  ویحقّ فق با امتنان درموا و او بوده به نفع

     .(1/350 :1418 خمینی،؛ 2/57 :1425 مازندرانی،

 دلیل عقل ج:

زیرا عقل به  ؛باشدت دفع حالت اضطرار، دلیل عقل میسومین دلیل بر مشروعیّ

وانگهی، حفظ  .بداهت در می یابد که حفظ جان و حرمت نفس بیش از هر چیزی است

نفس از مقاصد تشریع است و به تعبیر برخی فقیهان، زمانی که فرد بر نفس خود بیم تلف 

دفع ضرر و زیان  آن که چه ؛شدن را داشته باشد، واجب است از شیء حرام تناول کند

 (.6/285: 1387باشد )شیخ طوسی، حکم عقل واجب می به

 ضرورت در فقه و حقوق موضوعه -4

 .ت ارتکاب فعل حرام در حال ضرورت و اضطرار ارائه شداینجا، ادله مشروعیّتا به 

در اینجا لازم است به مواردی از احکام فقهی و قوانین حقوقی اشاره گردد که در آنها 

 اند. فقها به جواز ارتکاب فعل حرام فتوا داده

 مصادیق ضرورت در فقه -1-4

 وی دفع ضرورت مرتکب فعل حرام شد، توان برادر فقه مواردی وجود دارد که می

 آن موارد عبارتند از: 
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 ضرورت نگاه و لمس حرام الف:

ی شود شکّ که در صورت اضطرار، حرمت نگاه و لمس نامحرم برداشته میدر این

که در موارد ضرورت و  سخن مرحوم صاحب جواهر است ،د این مطلبنیست و مؤیّ

 جواز نگاه و لمس هر یک از مرد و زن داده است )مانند درمان بیماری( فتوا به ناچاری

که اگر فردی بیمار باشد ]و پزشک مماثلی هم وجود توضیح این(. 29/87 :1404)نجفی، 

فقها فتوا  ف بر نگاه کردن پزشک و لمس کردن وی باشداو متوقّ نداشته باشد[ و معالجه

(. نظیر همین مطلب را 1/20: 1421)خمینی،  به جواز لمس و نظر به بدن نامحرم داده اند

 :1426، محمد عزاماند )ت در کتب قواعد فقهی خود ذکر کردهقین اهل سنّبرخی از محقّ 

153.)  

 ف در مال غیرتصرّ ب:

ف در توان آن را مرتکب شد، تصرّیکی دیگر از مسائلی که در صورت اضطرار می

رود، تلف شدنش می پس اگر فردی گرسنه که بیم؛ مال غیر به خاطر رفع اضطرار است

ای که ف جایز خواهد بود به گونهف کند این تصرّناچار شود در مال فرد دیگری تصرّ

ه استفاده قهریّ هتواند برای دفع حالت اضطرار از قوّمی برخی از فقها معتقدند فرد مضطرّ 

ه به که چنین حکمی مورد تصریح فقیهان عامّ  (. جالب این2/163 :1421 )خمینی، کند

: 1422( و شافعی )الأنصاری، 6/653: 1415)ابن عابدین،  ویژه در دو مذهب حنفی

  ( قرار گرفته است.1/572

گردد  سبب ارتفاع حرمت تکلیفی می ،رسد که ضرورت بر این اساس، به نظر می

لیکن از آنجا که میان حرمت تکلیفی با حرمت وضعی همواره تلازم نیست، این پرسش 

رفع حرمت وضعی به کمک عموم یا اطلاق حدیث رفع ممکن  شود که آیا مطرح می

جهت دفع حالت اضطرار از خود، در مال غیر  به بیان دیگر، فردی که بهد؟ خواهد بو

ف کرده است آیا بعد از رفع اضطرار ضامن آن مال خواهد بود یا خیر؟ در پاسخ، تصرّ

کم بر حدیث رفع ی معتقد است که عدم ضمان، خلاف امتنان و روح حائق خومحقّ

بعد از رفع اضطرار ضامن مالی خواهد بود که تلف کرده است  بنابراین مضطرّ ؛است
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ه نیز معتقدند که اگر کسی به دلیل اضطرار، مال (. فقیهان عام1/313ّ: 1422ی، ئ)خو

 ت ضمان مضطرّعلّ ضامن آن مال خواهد بود و ،دیگری را تناول کند بعد از رفع اضطرار

 دیگری نمی اضطرار مبطل حقّ :الغیر الاضطرار لایبطل حقّ»کنندکه  یان میرا اینگونه ب

  (.109: 1428)الجیزانی،  «باشد

 دفاع مشروع ج:

، عرضجان،  شود که شخصی برای حفظ دفاع مشروع در جایی مطرح می اصولاً

، فردی که به وی هجوم آورده را از خود دفع کند تا آنجا ناموس خود یا دیگری و لما

ف باشد، قتل وی جایز که اگر دفاع از نفس، عِرض، ناموس و مال، بر قتل مهاجم متوقّ 

د این (. مؤی469ّـ1/463 :1421خمینی،  ؛651-41/650 :1404 )نجفی،است 

 اللِّصُ )ع(قلُتُ لأَِبِی جعَفَْر» فرمایش امام باقر)ع( است که فرموده اند: ،مطلب

اقتُلْ فَأشُهِدُ اللَّهَ وَ مَنْ سَمِعَ أَنَّ دَمَهُ فیِ  )ع( یُرِیدُ نَفسِی وَ مَالِی قَالَ بیَْتِی فِی یَدْخلُُ 

شود و قصد جان و مال ام میعرض کردم، دزدی وارد خانه به امام باقر)ع( :عنُُقِی

خداوند  ل برسان و من بهقتاو را بهمرا دارد! ]چه کنم؟[ امام در پاسخ فرمودند: 

مرحوم  (.5/51: 1407)کلینی،  دهم که خون بهای او بر گردن من استگواهی می

لکن فتوا به جواز قتل چنین فردی داده است.  ،کاشف الغطاء نیز به استناد همین روایت

. بنابراین اگر سارق را با الزامی است« قانون الاسهل فالاسهل»به نظر ایشان، رعایت 

اگر این امر کافی نبود او  و تواند از خود براند، بدین وسیله او را دفع کندصدا می سر و

و چاره ای دیگر برای راندن سارق وجود نداشت  را بزند و اگر دفع با آن نیز حاصل نشد 

چراکه نصوص فراوانی که در این خصوص وجود دارد همگی بر  ؛قتل رساند او را به

(. برخی از فقهای 1/476: 1381، ءدلالت دارند )کاشف الغطا صورت مطلق، جواز قتل به

های دیگری دفع کرد باید از راه واسطهه توان سارق را بمعاصر نیز معتقدند که اگر می

قتل برسد چیزی بر  صورت اتفاقی در این بین به اما اگر دزد به ؛قتل او خودداری کرد
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)یزدى،  زیرا این سارق بوده که خود را در معرض قتل قرار داده است ،قاتل نیست عهده

ر داده های روانشناسی کیفری نیز پس به حکم قاعده اقدام که مبتنی ب ؛(2/286: 1415

ت نابهنجاری قرار داده و عواقب ناشی از خود را در وضعیّ ت،ء نیّباشد سارق با سو می

 آن را پذیرفته است.

 مضطرّسقوط مجازات از  د:

اگر کسی در حال اضطرار مرتکب فعلی شود که در شرع برای آن در حالت عادی 

و تعزیر( از چنین  )اعم از حدّ مجازات تعیین شده است مجازاتبه دلیل مضطرّ بودن 

مثلًا اگر شخصی به جهت گرسنگی یا تشنگی شدید، دزدی  ؛شودشخصی ساقط می

کند یا به دلیل تشنگی زیاد که بیم تلف دارد، شراب بنوشد و یا مرتکب زنا بشود، و ...، 

شود و دلیل آن آیات و روایاتی است که دراینباره بیان شده مجازات از وی  ساقط می

ت، معتقدند که اگر سرقت به همین جهت فقها در قطع دست که حدّ سرقت اس؛ است

جرای ازیرا یکی از شرایط  ؛شوداز روی اضطرار انجام گرفته باشد حدّ سرقت جاری نمی

جعفری،  ؛3/197: 1409گلپایگانی، موسوی حدّ سرقت، عدم اضطرارِ سارق است )

  .(1/173: 1427موسوی اردبیلی،  ؛2/445 تا:فاضل لنکرانی، بی ؛134 :1419

اضطرار به ویژه در  تأثیرتوان گفت:  ن روایات و اقوال میدر تحلیل فلسفی ای

اس و ضربه پذیرش و نیز متدولوژی حسّ ،حقوق کیفری که به دلیل نظم عمومی

ش، جایگاهی ویژه در میان نظم های خرد و کلان حقوقی دارد، بسیار قابل خاصّ

حقوق کیفری به دلیل ضمانت اجراهای شدید و شخص  چه اصولاً ؛توجه است

، رو به کمینه گرایی دارد و حدوث ضرورت در حوزه حقوق کیفری خود حورم

گردد و از این حیث، باید در پرتو  کیفری مینیز مانع از توسعه ضمانت اجراهای 

ر مقصود از اصل کمینه گرایی د اقلی شدن حقوق کیفری تفسیر گردد.اصل حدّ

اصلی  کیفری نیز یاد کرد،اقلی شدن حقوق اصل حدّ حقوق کیفری که از آن می توان با

اگرچه امروزه در حقوق کیفری مطرح شده اما ریشه های مستحکمی در که است 

اصل  ویژه در آموزه های حقوق کیفری اسلامی دارد.ه مکاتب فلسفی حقوق کیفری و ب
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م حقوق کمینه گرایی یا حداقلی شدن حقوق کیفری در واقع بازتابی در مقابل تورّ

م در حقوق اصل کمینه گرایی می کوشد تا به مقابله با  تورّ ،دیگر . به بیاناست کیفری

ست که ا م جرم انگاری و کیفرگذاری در حقوق کیفری اینکیفری برخیزد. معنای تورّ

یه هنجارها و ارزش ها در جامعه باید ضمانت اجراهای کیفری قرار برای حمایت از کلّ

از ضمانت اجراهای حقوق کیفری معتقدند  طرفداران استفاده زیاد، تر داد. به بیان ساده

؛ ها و هنجارهای اجتماعی است حقوق کیفری کارآمدترین ابزار برای حمایت از ارزش

 قصاص، بنابراین باید تا جایی که ممکن است از ضمانت اجراهای کیفری نظیر اعدام،

در  رجم، زندان و غیره برای صیانت از حیات جمعی و تعالی اجتماعی استفاده کرد.

طرفداران حداقلی شدن حقوق کیفری معتقدند که ضمانت اجراهای کیفری نباید  ،مقابل

د بلکه ضمانت اجراهای استفاده گردبرای حفظ حیات اجتماعی  به عنوان اولین راه حلّ

های اجتماعی مورد استفاده  برای صیانت از ارزش کیفری باید به عنوان آخرین راه حلّ

سخت و شخص محورند  خشن، ،ضمانت اجراهای حقوق کیفریآنجا که  قرار گیرد. از

بنابراین باید قانونگذار از  ؛های انسانی هستند مخالف اصل آزادی و ارزش ،از این حیث

بهره ببرد. اصل  ت آنها زیاد است به عنوان آخرین راه حلّاین ضمانت اجراها که شدّ

انسانی، و احتیاط در دماء و فروج کرامت  مزبور مستند به مبانی و اصولی چون عدالت،

: 1390 )نوبهار، است و موافق اصل آزادی و حمایت از حقوق بنیادین انسانی می باشد

113-92). 

بر این پایه است که اگر فردی در اثر عارض شدن ضرورت، رفتاری مرتکب 

شود که از لحاظ شرعی مستوجب مجازات باشد، به جهت اضطراری بودن رفتار 

، 1392ب شود. مطالعه قانون مجازات اسلامی مصوّحدّ از وی ساقط میارتکابی، 

دهد که پذیرش رافع  به عنوان اصلی ترین ستون خیمه نظام کیفری ایران نشان می

یا موجه بودن ضرورت در ساحت هایی از حقوق کیفری، مبتنی بر منطقی بوده 
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در موارد مختلفی  این که چه ؛که در پس ذهن قانونگذار ایرانی قرار داشته است

صراحتاً یا ضمناً به این موضوع توجه شده است و این نشان می دهد که بهره گیری 

مبتنی بر منطق حقوق کیفری است و همین امر، بکارگیری  از این قاعده، کاملاً

آن در حقوق کیفری را به مراتب ساده تر از پذیرش و إعمال آن در حوزه های 

 کند. دیگر حقوقی می

 اضطرار و ضرورت در قانون مجازات اسلامی سابق  -2-4

بعضی . بودله اضطرار و ضرورت در قانون مجازات اسلامی سابق بیان شده أمس

بیان  55از حقوقدانان در این خصوص بیان می کنند: قانون مجازات اسلامی در ماده 

 هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش سوزی، سیل و طوفان به نموده است:

منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد 

ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب  که خطر را عمداً مشروط بر این

: بوداین قانون مقرر داشته  167بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد. همچنین ماده 

از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت به مقدار  هرگاه کسی مضطرّشود که برای نجات

همین  198ضرورت شراب بخورد، محکوم به حدّ نخواهد شد. همچنین بر طبق ماده 

و ناچاری  قانون، به شرطی سرقت موجب حدّ دانسته شده که سارق از روی اضطرار

دست به سرقت نزده باشد. مواد دیگری از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به 

)تبصره  ان ترتیب بزه ارتکابی را در صورت اضطرار فاعل راشی و ربادهنده مضطرّهم

در تمام مواد مذکور، . ( معاف از مجازات شمرده است595ماده  2و تبصره  529ماده 

قانون مجازات اسلامی به این شرح مندرج  55اضطرار تابع شروطی است که در ماده 

)به جهت حفظ جان یا مال خود یا  ماست: بروز خطر شدید، ضرورت ارتکاب جر

 عدم مداخله عمدی مرتکب در ایجاد خطر، تناسب جرم با خطر موجود.  دیگری(،

اضطرار، حالتی نوعی است و از همه کسانی که در چنین حالتی ناگزیر  بنابراین،

عمل ارتکابی  یعنی با انتفای تقصیر، ؛مرتکب جرم شده اند رفع تقصیر کیفری می کند

رسدکه ماده  این، به نظر میوجود با  می شود؛ب نت و اثر کیفری بر آن مترتّجرم نیس
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قانون مجازات اسلامی با بکار بردن عبارت )مجازات نخواهد شد( به ظاهر مضطرّ را  55

فقط معاف از مجازات و حرمت تکلیفی شناخته است. با این تفسیر باید گفته شود که 

یت عمل فقط مرتکب معذور است. حلّو است  عمل ارتکابی بر حرمت وضعی خود باقی

د این یّؤم .در وضع اضطراری، مرتکب را از تبعات زیان آور آن معاف نخواهد داشت

هرگونه خسارتی که از عمل ارتکابی  مسئولیّتاست که صراحتا  55تحلیل، تبصره ماده 

دیه و ضمان  ،به موجب این تبصره .ه فاعل آن دانسته استبه دیگری وارد شده را متوجّ

مالی از حکم این ماده مستثنی است. جبران خسارت مادی در حالت اضطرار بر خلاف 

 مجنیٌ  دفاع مشروع از این جهت با موازین حقوقی منطبق است که در این حالت اصولاً

اقدامی در ایجاد حالت خطر به عمل نیاورده و خطایی مرتکب  ،ر از جرمعلیه یا متضرّ

در مواردی هم  ؛محروم ماندن از اموال و حقوق مالی خود گردد نشده است تا سزاوار

که انسان برای حفظ جان و یا مال دیگری ناچار ضرری به غیر وارد آورده، جبران 

جان یا مال خود را بازیافته  ،خسارت در نهایت به عهده کسی است که از این طریق

طلب است که هرکس از مزایای د همین میّؤهم م «من له الغنم فعلیه الغرم»است. قاعده 

ت، ضمان نیز بر عهده تی سود برده، در صورت وقوع زیان ناشی از همان وضعیّ وضعیّ

رسد که ضمان دیه در تبصره مذکور، ناظر به خود او خواهد بود. وانگهی به نظر می

جبران صدمات و جراحاتی است که کسی به صورت خطایی یا غیرعمدی و در نتیجه 

مانند انسانی که برای فرار از مهلکه  ؛به دیگری وارد کرده است ا اتفاقاً بی احتیاطی ی

آتش از بلندی به بیرون بپرد و بر سر انسان دیگری فرود آید. منظور از ضمان مالی نیز 

د در قبال استفاده بدون جهت از گیرد و هم تعهّ هم ضمان اتلاف مال غیر را در بر می

 شود.  مضطرّ شده است را شامل میمنافعی که در حالت ضرورت عاید 

ه قضایی بتواند از اصطلاح  با وجود این، بعضی از حقوقدانان معتقدند که اگر رویّ

ناظر به  را صرفاً  ق نماید و آن، تفسیری مضی55ّ)ضمان مالی( مندرج در تبصره ماده 

نه تر ضمان مربوط به استفاده بلاجهت بداند، نه ضمان ناشی از اتلاف و تسبیب، عادلا
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( به هر روی، حقوقدانان معتقدند که 179-174: 1381 )اردبیلی، رفتار کرده است

 مدنی می باشد )شامبیاتی، مسئولیّتکیفری و عدم رفع  مسئولیّتاضطرار موجب رفع 

همچنین بعضی دیگر از حقوقدانان در  ؛(294: 1386 گلدوزیان،؛ 355-367: 1384

هه  مدنی در بحث اضطرار بیان می کنند: ضرورت از عوامل موجّ مسئولیّتخصوص رفع 

مدنی مرتکب است  مسئولیّتتنها استثنائی که وجود دارد در مورد و ی می شود جرم تلقّ

مدنی و  مسئولیّتهه جرم که موجب سقوط به طوری که برخلاف سائر عوامل موجّ

مدنی را  مسئولیّتبقای  اًقانون مذکور صراحت 55ند تبصره ماده دکیفری مرتکب می گر

 ،ر داشته که دیه و ضمان مالی از حکم این مادهنموده و مقرّ ءدر حالت ضرورت استثنا

مستثنی است. بنابراین حالت ضرورت،موجب زایل شدن وصف مجرمانه از جرم گردیده 

مع ذلک، جبران خسارت احتمالی زیان دیده، بر اساس  ؛ی نمی شودو عمل جرم تلقّ

ف و تسبیب، امکان پذیر است زیرا زیان دیده ای که به هیچ وجه در ایجاد قواعد اتلا

ط دیگری نقشی نداشته، نباید خود عهده دار توسّ ضرورت ارتکاب عمل زیان آور

مخارج خسارات وارده گردد. وانگهی، حکم به انتفای ضمان از فاعل زیان، از مصادیق 

ر حکم به الزام به جبران خسارت توسط از اینرو، قانونگذا ؛داراشدن غیرعادلانه است

 .(331-330: 1386 وی به نفع زیاندیده کرده است) گلدوزیان،

 1392ب مصادیق ضرورت در قانون مجازات مصوّ -5
، حدود، هل فقهی نظیر: صوم، صلائکه اضطرار در بخش اعظمی از مسابا توجه به این

مورد  تا مسأله هاشاره شد ردموچند فقط به  تحقیق... جریان دارد، در این  قصاص، و

ب مباحث به جریان ضرورت در قانون مجازات مصوّ ح گردد. از اینرو ادامهبحث، منقّ

 کند. اختصاص پیدا می 1392

 کیفری  مسئولیتّموارد رفع  -1-5

هرکس هنگام بروز خطر »قانون مجازات اسلامی آمده است:  152الف( در ماده 

منظور سوزى، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری بهاز قبیل آتششدید فعلی یا قریب الوقوع 

شود حفظ نفس یا مال خود یا دیگرى مرتکب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می
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که خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر  قابل مجازات نیست، مشروط بر این

رسد که خطراتی  ته به نظر میالب«. موجود متناسب و براى دفع آن ضرورت داشته باشد

حصری  که در این ماده به آنها اشاره شده است، جنبه...«  سیل، طوفان، زلزله و»از قبیل 

گرسنگی را نیز شامل  و بلکه هرگونه خطری نظیر بمبارن هوایی، سقوط هواپیما ،ندارد

نی، شود زیرا ملاک، صدق عنوان عرفی ضرورت است. از اینرو در این ماده قانومی

وی صادق باشد.  ق اضطرار، دربارهادعای فرد مضطرّ وقتی مسموع است که شرایط تحقّ

ت داشتن یا قریب الوقوع بودن خطر، عمدی بنابراین اگر شرایط مذکور در این ماده )فعلیّ

نبودن ایجاد خطر، ضروری بودن فعل ارتکابی برای دفع خطر( در مورد شخصی تحقق 

اضطرار، فعلی مرتکب شود که از حیث قانون عملی مجرمانه  پیدا کرد، و او برای دفع

شود و دلیل بوده و برای آن عمل، مجازات تعیین شده است، مجازات از وی ساقط می

عقلی و نقلی این مسأله اند که مبنای فقهی این  ، همان ادلهسقوط مجازات از فرد مضطرّ

 خود مورد تبیین قرار گرفتند. قانون بوده و در محلّ

کیفری هنگامی  مسئولیّتقانونی پیش بینی شده، این است که  چه که در این مادهآن 

شود که فرد، عمل مجرمانه را برای دفع حالت اضطرار انجام داده از فرد برداشته می

که کسی برای رفع گرسنگی ت از مجازات منتفی خواهد بود. مانند اینوگرنه معافیّ  ؛باشد

فروش پول آن خوراک تهیه کند. چنین شخصی ادعای اضطرار  کالایی را بدزدد تا از

کند ولی اگر قرص از او مسموع نیست؛ زیرا سرقت کالا مستقیماً اضطرار را مرتفع نمی

زیرا این  ؛شودبودن، پذیرفته می جوع بدزدد ادعای او مبنی بر مضطرّ نانی را به قدر سدّ

 .(254  :1392 )اردبیلی، تأمین نموده استجوع بوده،  سرقت، نیاز او را مستقیماً که سدّ

قانون مجازات اسلامی، برای کسی که در مقام دفاع از نفس،  156ب( در ماده

باشد و خطر هم فعلی یا قریب عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری، می

ر شده است که در صورت وجود آن شرایط، فرد مدافع باشد، شرایطی مقرّالوقوع می
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رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا »ست: ا این آن شرایط شود که از جملهات نمیمجاز

 «.خطر ضرورت داشته باشد

به آن اشاره  1392قانون مجازات اسلامی مصوب  156نخستین شرطی که در ماده 

شده، این است که رفتار ارتکابی باید برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.یکی 

 واسطهدر تبیین قید ضرورت در این ماده، معتقد است که اگر دفع خطر به از حقوقدانان

تواند شخصاً اقدام به دفع طرق دیگری مانند توسل به قوای دولتی ممکن نباشد، فرد می

 (.350: 1392 )میرمحمد صادقی، خطر کند

دیگران  رسد افرادی که برای دفاع از خود یا بنابراین با توجه به این ماده به نظر می

...، ناچار به ارتکاب عملی مجرمانه شوند و امکان  در جهت حفظ جان یا مال یا ناموس یا

مثلًا  ؛شودکمک از قوای دولتی نیز نباشد به استناد این ماده، مجازات از آنها ساقط می

ض به ناموس دیگری وارد حریم خصوصی یا منزل او شود اگر فردی مهاجم، برای تعرّ

دفع مهاجم، ناچار به ضرب و شتم وی شوند، یا حتی اگر تنها راه دفع چنین  و ایشان برای

شخصی به قتل رساندن او باشد و امکان کمک گرفتن از قوای دولتی نیز وجود نداشته 

فرد دفاع کننده، مورد مؤاخذه و  یقانون باشد، او را به قتل برسانند، به استناد این ماده

مسأله اشاره  اینهمین قانون، به  302ماده « ت»طور که بند  گیرد. همانمجازات قرار نمی

که متجاوزی را در دفاع شده است مجازات فردی عدم دارد و مطابق آن، حکم به 

 . باشدمشروع از خود رانده و سبب جنایتی بر او شده 

هرگاه ثابت » دارد: ر میقانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مقرّ 591 ج( ماده

[ از دادن وجه ]مضطرّ ه خود ناچار]رشوه دهنده[، برای حفظ حقوق حقّ  یشود که راش

البته در «. گرددمی یا مالی بوده، تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مستردّ

میان فقها در جواز این کار در حال اضطرار، اختلاف نظر وجود دارد. برخی قائل به 

ت آن گفته اند که این کار سبب فساد کارمندان بیان علّ رشوه در این حالت شده اند و در

ف به دادن خدمات اداری به مردم هستند در حالی که زیرا آنان موظّ ،شودادارات می

 ز یا مستمسکی برای انجام این کار توسط آنها شود )خمینی،تواند مجوّ  اضطرار می
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قائل به جواز آن به جهت ( اما برخی دیگر از فقها 274: 1424ای، خامنه ؛983: 1424

 هستند هرچند حکم حرمت برای مرتشی )گیرنده رشوه( ثابت است احقاق حقّ

: 1428بهجت،  ؛426 تا:، بینجف آبادی منتظری؛ 5/309: 1409)موسوی گلپایگانی، 

( و بدیهی است این حرمت، اعم از حرمت تکلیفی 111: 1417صافی گلپایگانی،  ؛185

 باشد.و حرمت وضعی )یعنی ضمان( می

عنی که در توان قائل به تفصیل شد؛ به این مرسدکه در اینجا می البته به نظر می

که فرد  منوط به جایی است ،خصوص قائلین به عدم جواز رشوه، باید گفت که این نظر

ضطرار در ک جستن به الذا  تمسّ ؛خود برسد واند از طریق مجاری قانونی، به حقّتمی

-موجب می «قصد احقاق حقّ»زیرا  ؛کیفری نخواهد بود مسئولیّتاین گونه موارد، رافع 

ه مراجع )به جای مراجعه ب ترین راه برای رسیدن حقّ شود باب رشوه به عنوان آسان

(. اما 3/456 :1392مند( باز شود )میرمحمد صادقی، ذیربط و شکایت کردن از رفتار کار

ه جایی در خصوص قائلین به جواز رشوه در حال اضطرار باید گفت: این صورت منوط ب

اگر فرد  ای کهگونهاز طریق مجاری قانونی را ندارد به فرصت احقاق حقّ  است مضطرّ

رد، مانند گیقرار میاو کاملاً ضایع یا در معرض نابودی  رشوه را پرداخت نکند، حقّ

ر به دادن که کسی برای پذیرفته شدن فرزندِ رو به مرگ خود در بیمارستان، مجبواین

جازات قانون م 592بنابراین، تبصره ماده  رشوه به رئیس بیمارستان دولتی شود.

ه ب در صورتی که رشوه دهنده مضطرّ»اسلامی بخش تعزیرات که بیان داشته: 

ازات پس از پرداخت شکایت نماید و گزارش دهد، از مجپرداخت رشوه بوده، و 

 به همین موضوع اشاره دارد. «حبس مزبور معاف خواهد بود
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هرگاه ثابت شود ربا دهنده در »همین قانون آمده است:  595 د( در تبصره دوم ماده

معاف  1بوده، از مجازات مذکور در این ماده مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطرّ

 «.خواهد شد

 مدنی مسئولیتّموارد رفع  -2-5

طرف آیا مجازات است و یا خسارت، از  ت حقوقی دیه کهدر خصوص ماهیّ

ت ماهیّ ،آراء متفاوتی بیان گردیده است: عده ای معتقدند که دیهاندیشمندان حقوق،

 ایندنی تعیین شده است. برخی دیگر برهای ب مدنی دارد و برای جبران ضررو زیان

ت جزائی و کیفری دارد و اساس تشریع آن، کیفر جانی است. پاره ماهیّ  ،اعتقادند که دیه

ت مختلط دیه داده و برای آن، دو چهره مدنی و کیفری قائل شده ای نیز حکم به ماهیّ 

کاتوزیان، ؛ 52 :1394میرشکاری،  ؛53-51 :1372گرجی،  ؛135 :1368اند )فیض، 

با وجود این، اختلاف مزبور پس از قانون  (227: 1395 فصیحی زاده،؛ 66 :1382

زیرا قانونگذار به صراحت حکم به  ؛، رنگ باخته است1392مجازات اسلامی مصوب 

بنابراین با وجود  ؛قانون مجازات اسلامی( 452)ماده  ت دیه نموده استمدنی بودن ماهیّ

اجتهاد در  ت دیه، نوعیهرگونه دیدگاه مخالفی در خصوص ماهیّ تصریح قانونگذار،

ال جای طرح ؤاینک این س ت مدنی داردحال که دیه ماهیّ به هر روی،  .است مقابل نصّ

گذار است و آیا  تأثیرضمان کیفری، بر ضمان مدنی نیز بردارد که آیا ضرورت، علاوه 

با توجه  ؟یافت 1392آن را در قانون مجازات اسلامی مصوب  تأثیرپایی از توان ردّ می

 156پیرامون دفاع مشروع در حال اضطرار مورد تبیین قرار گرفت و مواد به مباحثی که 

سبب جنایت  ،، در مواردی که دفع مهاجم1392قانون مجازات اسلامی مصوب  302و 

مستوجب دیه بر وی شود فرد دافع در صورت رعایت شرایطی که در دفاع مشروع بیان 

ت مدافع مشروع از نای معافیّزیرا مب ؛شد، مسئول جبران خسارت )دیه( نخواهد بود

ی آمیز خود مدنی این است که منشأ وارد شدن جنایت به فرد مهاجم، فعل تعدّ مسئولیّت

                                                           

اند اند، یا ربا گرفتها دادهشلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی، برای افرادی که رب  ( ضربه74تا ) -1

 بین آنها بوده است. یا واسطه
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( که در 300 :1392)اردبیلی،  مهاجم علیه خود اقدام کرده است ،اوست و در حقیقت

 شوداز آن یاد می« اقدام» مباحث فقهی، اقدام چنین شخصی علیه خود به عنوان قاعده

 (.1/91: 1410بجنوردی، موسوی )

مدنی در دفاع مشروع، در موادی دیگر از همین قانون مواردی  مسئولیّتعلاوه بر رفع 

مدنی افراد، به استناد به اضطرار برداشته شده است  مسئولیّتوجود دارد که در حقیقت 

 :کردتوان به این امور اشاره که می

در موارد ضروری که تحصیل »شده است: ر قانون مجازات، مقرّ 497الف( در ماده

برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه نماید، 

رسد در مواردی  بر پایه این ماده، به نظر می«. کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست

قدام به نجات بیمار ا اخذ برائت برایش مقدور نیست و از باب تکلیف أهمّ ،که پزشک

توان به دیدگاه  یید این تحلیل، میأباشد. در تکند ضامن تلفات و صدمات وارده نمی

برخی فقهای معاصر اشاره کرد که معتقدند در مواردی که پزشک دسترسی به بستگان 

های پزشکی نیز جان بیمار را به مخاطره  تبیمار ندارد و تأخیر در مبادرت به انجام فوریّ

درمان  ا اجازهنهکه پزشکان را از طرف خود مأذون دانسته، به آناندازد، ضمن ایمی

های پزشکی،  تدهد؛ و در صورت صدمات وارده به بیمار پس از انجام فوریّبیمار را می

: 1393 ،و قربانیان مسجد سرائی ؛164: 1429)مکارم شیرازی،  داندآنها را ضامن نمی

171 .) 

 مبحث دیه مو آمده است:همین قانون، در  579 ب(  در ماده

کندن موی سر زن یا مرد یا ریش مرد، چنانچه با رضایت شخص یا در مواردی که »

های پزشکی لازم  اذن شخص معتبر نیست، با رضایت ولی او باشد یا به جهت ضرورت

اگر فردی در اثر جراحتی که به سر وی وارد  ،به عنوان مثال«. باشد، دیه یا ارش ندارد

زشک ناچار شود که قسمتی از موی محل جراحت را در جهت درمان آمده است، پ

  ضروری بیمار بتراشد، پزشک ضامن ارش یا دیه نخواهد بود.
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مدنی بر اثر  مسئولیّتو تبیین ملاک و محدوده رفع  مختارنظریه  -6

 ضرورت

کیفری به جهت اضطرار هستند  مسئولیّتهرچند بسیاری از کسانی که قائل به رفع 

مدنی  مسئولیّتمبانی مختلفی را در این خصوص بیان کرده اند اما در خصوص رفع 

 ؛خوردبواسطه اضطرار، نظریه پردازی مفصّلی از سوی حقوقدانان و فقیهان به چشم نمی

مدنی را برخلاف مبانی و قواعد اولیه احکام و  مسئولیّترفع  ،چراکه بسیاری از ایشان

الی در ورود زیان داشته دانند که نقش فعّ زیاندیده ای می نیز برخلاف امتنان در حقّ

است. بر همین اساس، پاره ای از حقوقدانان جبران خسارت زیان دیده را براساس قواعد 

اتلاف و تسبیب امکان پذیر می داند و قائل شدن چنین امتیازی برای شخص مضطرّ را 

( با وجود این، 331-330: 1386 )گلدوزیان، لانه می داننداز مصادیق داراشدن غیرعاد

را به  55ه قضایی بتواند ضمان مالی مندرج در تبصره ماده بعضی معتقدند که اگر رویّ

مان ناشی از اتلاف و تسبیب، عادلانه تر ض معنای ضمان مربوط به استفاده ناروا بگیرد نه

رسد که  با تمام این اوصاف، به نظر می .(179-174 :1381 )اردبیلی، رفتار کرده است

مدنی مبتنی بر نظریه تقصیر است، وقوع حالت اضطرار  مسئولیّتدر مواردی که مبنای 

زیرا ملاک تقصیر  ؛به شمار آورد مسئولیّتهه تقصیر و رافع توان از علل موجّ  را می

انسان متعارفی مدنی، خروج از رفتار انسانی متعارف و معقول در شرایط حادثه است و هر 

تر اقدام به کارهایی می کند که ممکن است  در شرائط اضطراری برای دفع ضرر مهمّ

 ،ضرر کمتری ایجاد کند و این کار تقصیر نیست به ویژه در مواردی که فاعل زیان

 ر یا سایرین باشد. مثلاً هدفش از اضرار، نه دفع ضرر از خود، بلکه دفع ضرر از متضرّ

که برای رساندن مصدومی به بیمارستان از روی چمن همسایه ردّ می نمی توان کسی را 

شود مقصّر دانست یا شخصی که برای خاموش کردن آتش خانه همسایه، درب منزل او 

موجب رفع  ،منطقی نیست که اضطرار ،ر دانست. ثانیاًتوان مقصّ شکند نمی را می

دانیم حوزه  حالی که می در ؛مدنی باقی باشد مسئولیّتلیکن  ،کیفری شود مسئولیّت

پس وقتی اضطرار بر  ؛ری به مراتب حساس تر از حوزه حقوق مدنی استفحقوق کی
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 مدنی اثر خواهد گذاشت مسئولیّتولی بر أگذار است به طریق تأثیرکیفری  مسئولیّت

 (.44وقایع حقوقی ص ،کاتوزیان :یید این دیدگاه، ر.کأ)در ت

 طور که گفته شد مانکه، ه غافل شد و آن این باری، در این میان از یک نکته نباید

منطبق  با منطق و روش شناسی حقوق کیفری و اصل کمینه گرایی در آن کاملاً اضطرار

هم هم اقتضای این را دارد که اضطرار را رافع ق و به نفع متّبنابراین، تفسیر مضیّ ؛است

مدنی که هدف، اعاده زیاندیده  مسئولیّتضمان کیفری بدانیم، لیکن در حوزه حقوق 

 مسئولیّترسدکه عدالت اقتضا کند که اضطرار را تنها در  به نظر می به وضع سابق است

های محض )نظیر  مسئولیّتلیکن در  ؛ر بدانیمثّؤق.م.م.( م 1های مبتنی بر تقصیر )ماده 

 تأثیرعدم  به بعد ق.م.( حکم به 308های مطلق )نظیر ماده  مسئولیّتق.م.( و  328ماده 

یم ئاضطرار بر ضمان مدنی نموده و در نتیجه، حکم به جبران زیان برای زیاندیده ای نما

ت اضطراری سودی نبرده ، از وضعیّالی در ایراد زیان نداشته است و ثانیاً، نقش فعّکه اولاً

 باشد.

  گیری نتیجه
)اضطرار( ارائه گردید ت ضرورت عقلی و نقلی که در تبیین مشروعیّ با توجه به ادله

رسد  و نیز با درنظر گرفتن ملاکات و حدود و ثغور موضوعی و حکمی آن به نظر می

 ههت تکلیف در مسائل عبادی، و نیز یکی از علل موجّ یکی از علل رافعیّ  ،که ضرورت

رود؛ و این هر دو به ترتیب با منطق تسهیل در امور شمار می جرم از جهت قانونی به

همخوان است. وانگهی، مقصود  نیز با منطق کمینه گرای حقوق کیفری کاملاًعبادی و 

کیفری در قانون مجازات جدید، اعم ازعوامل رافع  مسئولیّتقانونگذار کیفری از موانع 

  است. هه جرمکیفری و عوامل موجّ مسئولیّت

بیشتری  اضطرار بر آن باید با احتیاط تأثیرمدنی و  مسئولیّتبا وجود این، در حوزه 

گام برداشت. مطالعه مواد قانون مجازات اسلامی نیک گواه این است که قانونگذار طی 

ت اضطراری نموده است، حکم به انتفای ضمان مدنی بر اثر بروز موقعیّ ،یشرایط خاصّ
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زیاندیده است و شمول حدیث رفع  زیرا ارتفاع ضمان در اینباره برخلاف امتنان در حقّ

. با وجود این، توجه به شرایط جامعه امروزی و است تردید حلّنسبت به آن، سخت م

وجود آمده است حکم به عدم انتفای ضمان ه عی که در مورد اضطرار بمصادیق متنوّ

ی میانه، ی را دشوار می سازد. بنابراین، باید به دنبال راه حلّمدنی به صورت مطلق و کلّ

های  ت از جمله در خصوص حالتیّمنطقی و متعادل بود تا بتوان در مسائل پر اهم

اضطراری و اجتناب ناپذیر در مشاغل و حرفه هایی چون پزشکی، اورژانس، آتش 

 مسئولیّت، در توان گفت اولاً نشانی، غریق نجات و غیره از آن بهره برد. بنابراین می

در مواردی که  مضطرّ به  اً،ثانی ؛معاف است مسئولیّتاز  های مبتنی بر تقصیر، مضطرّ

ر، ایراد خسارت کند باز هم قصد احسان و نیکی به فرد دیگری یا به خود شخص متضرّ

البته بدیهی است که در فرض ایراد زیان به غیر برای دفع ضرر  .معاف است مسئولیّتاز 

مدنی باعث عدم جبران خسارت نمی گردد بلکه  مسئولیّتاز  ت مضطرّاز ثالث، معافیّ

 510)ماده  «احترام»و قاعده  «لاضرر»و قاعده  «الغنم بالغرم»دلیل قاعده ه ب باید فعذین

در صورت شکستن درب منزل خانم  . مثلاًجبران زیان نماید قانون مجازات اسلامی(

الف توسط مامور آتش نشانی به جهت اطفاء حریق منزل آقای ب، جبران خسارت بر 

از سوی مامور آتش نشانی، نفعی  جب فعل زیانبارچراکه به مو ؛عهده آقای ب می باشد

عائد وی شده است. یا مانند جایی که آقای الف برای جلوگیری از ورود سیل به یک 

در  .منطقه یا یک شهر، اقدام به تخریب چند دیوار و منزل نماید تا جلوی آب را بگیرد

خواهد بود و همه  جبران خسارت بر عهده تمامی اهالی آن منطقه و آن شهر ،این مثال

اگر جبران خسارت با مشکل مواجه شود  ،ند. در مورد مزبورا مسئول ایشان متضامناً

جهت حفظ حقوق الناس و از باب قاعده احترام  باید حکم به جبران خسارت از طریق 

 .بیت المال شود

 منابع

 .قرآن کریم -

 .هدار الکتب العلمی :، بیروت8، جالأعظمالمحکم و المحیط تا(، )بی ـ ابن سیده، على بن اسماعیل

 دار الفکر. :، بیروت6ج المحتار، ردّ هحاشیق(، 1415) ـ ابن عابدین، محمد امین
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، ب البارع فی شرح المختصر النافعالمهذّق(، 1407) احمد بن محمد حلىّ، جمال الدینابن فهد  ـ

 . مؤسسه النشر الاسلامی :، قم4ج

 دار صادر. :، بیروت3، چ4ج ،لسان العربتا(، )بیکرم مـ ابن منظور، محمد بن 

 میزان. :، تهران2، چ1، جحقوق جزای عمومی(، 1392ـ اردبیلی، محمدعلی )

 و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، همجمع الفائدق(، 1403، احمد بن محمد )ق()محقّ ـاردبیلى

 سلامى.لاا : مؤسسه النشرقم

محمدباقر  :تحقیق ،البیان فى أحکام القرآن هزبدتا(، ی)ب ، احمد بن محمد)مقدس(اردبیلى -

 مرتضوى. :بهبودى، تهران

 لتراث العربی.ادار إحیاء : ، بیروت11، جهغتهذیب اللّتا(، ـ ازهرى، محمد بن احمد )بی

 الإمام المهدی. همدرس :، قمالنوادرق(، 1408) ـ اشعرى قمى، احمد بن محمد بن عیسى

حسین  :ترجمه ،نظریه الضروره الشرعیه مقارنه مع القانون الوضعی(، 1388زحیلی، وهبه )الـ 

 بوستان کتاب. :صابری، قم

 دار الکتاب. :، قم3، چ8ج، کتاب المکاسبق(،1410) بن محمدامین ، مرتضی)شیخ(انصاری -

محمد  :تحقیق، 1ج أسنی المطالب فی شرح روض الطالب، ق(،1422) نصاری، زکریاءلأا -

 .هدار الکتب العلمی :محمد تامر، بیروت

 الله بهجت. هدفتر حضرت آی :، قم3ج، استفتاءاتق(، 1428، محمدتقى ))آیه الله(ـ بهجت

، مسالك الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلامق(، 1413الدین بن علی )عاملی)شهید ثانی(، زینجبعی  ـ

 .هالمعارف الإسلامی همؤسس :، قم12ج

 کرامت. :، تهرانرسائل فقهىق(، 1419مه(، محمدتقى )ـ جعفرى)علا

 أسراء. :، قم8، جتفسیر تسنیمش(، 1378) ـ جوادی آملی، عبد الله

 :، ریاضهو تطبیقاته المعاصر هالشرعی هالضرور هحقیقق(، 1428محمد بن حسین ) جیزانی،ال -

 دار المنهاج. همکتب

ه جرم و عوامل رافع همقایسه عوامل موجّ (، 1384)حسین فخربناب،  ؛ـ حبیب زاده، جعفر

  .58ـ 37، 9/3س علوم انسانی، ، مجله مدرّمسئولیّت کیفری

، 37، فصلنامه مربیان، نقش مصلحت در احکام فقهیش(، 1389حسینی شاهرودی، سید محمد ) -

 .28ـ 16
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، 3، جالحلال و الحرام هقواعد الأحکام فی معرفق(، 1413) ی)علامه(، حسن بن یوسفحلّ -

 سلامى.لاا : مؤسسه النشرقم

 له. دفتر معظمٌ :قم الاستفتاءات، هأجوبق(، 1424على، ) اى، سیدـ خامنه

، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعدق(، 1387) بن یوسف ، محمد بن حسنفخرالمحققّین -

 اسماعیلیان.  :، قم4ج

 :، تهران2، چ2، جهعلى الکفای هفی التعلیق هانوار الهدایق(، 1415روح الله )سید ، مینی)امام(خـ 

 .)ره(سسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیؤم

مؤسسه تنظیم نشر و آثار امام  :، تهران2و1، جهتحریر الوسیلق(، 1421روح الله )سید ، خمینی)امام( -

 .)ره(خمینی

 سلامى.لاا النشرمؤسسه  :، قم8، چ2ج توضیح المسائل، ق(،1424روح الله )سید ، )امام(خمینی -

 .)ره(سسه تنظیم و نشرآثارامام خمینیؤم: تهران ،1ج ،کتاب البیع (،ق1418) مصطفیسید  خمینی، -

سسه احیاء آثار ؤم :واعظ حسینى، قم ر:تقری، 1ج، مصباح الأصولق(، 1422) ابوالقاسمسید ی، ئـ خو

 الامام الخوئی.

مؤسسه امام  :، قمأحکام المکاسب المواهب فی تحریرق(، 1424ـ سبحانى تبریزى، جعفر )

 صادق)علیه السلام(.

 ،2ج ،مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیه الاساسیهق(، 1425) سیفی مازندرانی، علی اکبر -

 سلامی.لاالنشر ا : مؤسسهقم

 مجد. :، تهران3، چ1، جحقوق جزای عمومی(، 1389ـ شامبیاتی، هوشنگ )

 .پرداز ىأمؤسسه پژوهشى ر :، قم8ج، کتاب نکاحق(، 1419) زنجانى، سید موسى ـ شبیرى

 :، تهرانحالت ضرورت و دفاع مشروع(، 1390) ، سعیدعبدالله یار ؛ـ شمس ناتری، محمد ابراهیم

 مجد.

قانون (، 1392) زینبریاضت،  ؛ابراهیمزارع،  ؛حمیدرضاکلانتری،  ؛ـ شمس ناتری، محمد ابراهیم

 میزان.: ، تهران1، جکنونی مجازات اسلامی در نظم حقوقی

 ذوی القربی.: ، قمهمعجم المصطلحات الفقهیق(، 1430ـ شهرکانی، ابراهیم اسماعیل )

 عالم الکتب. :، بیروت7، جهالمحیط فی اللغتا(، ـ صاحب بن عباد )بی

 .)س(حضرت معصومه :قم ،4، چ2ج جامع الأحکام،ق(، 1417ـ صافى گلپایگانى، لطف الله )

 گنج دانش. : کتابخانهتهران ،6، چ2، جحقوق جزای عمومی(، 1374ـ صانعی، پرویز )

 .: مؤسسه النشر الاسلامیقم التوحید،(، 1398) بن حسین بن بابویه قمی محمد بن علىصدوق)شیخ(، ـ 
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، 2، چ3، جمن لایحضره الفقیهق(، 1413) بن حسین بن بابویه قمی (، محمد بن على)شیخـ صدوق

 .النشر الاسلامی : مؤسسهقم

 اسماعیلیان. :، قم2، چ 1، جالمکاسب هحاشیق(، 1421) ى یزدى، سید محمدکاظمئـ طباطبا

محمد  :تحقیق، 3، چ3و1ج مجمع البیان فی تفسیر القرآن،ق(، 1372ـ طبرسی، فضل بن حسن )

 ناصرخسرو. :هرانتجواد بلاغی، 

 :، تهران3، چ6، جهفی فقه الإمامیالمبسوط ق(، 1387، محمد بن حسن ))شیخ الطائفه(ـ طوسی

 .هلإحیاء الآثار الجعفری هالمرتضوی هالمکتب

دار الکتب  :، تهران4، چ10و 3، جتهذیب الأحکامق(، 1407، محمد بن حسن ))شیخ الطائفه(طوسی -

 الإسلامیه.

 الاسلامی. مجمع الفکر: قم ،3،جمقالات الاصول ق(،1420) ضیاء الدینآقا عراقی،  -

 :، بیروت1ج التشریع الجنایی الإسلامی مقارناً بالقانون الوضعی،تا(، عبدالقادر )بیـ عوده، 

 دارالکتب الأزلی.

 امیر قلم. :، قم11، چ2، ججامع المسائلتا(، ـ فاضل لنکرانى، محمد )بی

 .هجرت :، قم2، چ7، جکتاب العین تا(،)بی ـ فراهیدى، خلیل بن احمد

وزارت  ن:تهرا ه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام،مقارن ،(1368) فیض، علیرضا -

 فرهنگ و ارشاد اسلامی. 

 . هدار الکتب العلمی :، بیروت2ج القاموس المحیط،تا(، )بی ـ فیروز آبادى، محمد بن یعقوب

 النفائس. دار :، بیروت2چ الفقهاء، همعجم لغق(، 1408ـ قلعجی، محمد )

انتشارات مؤسسه چاپ و  ، تهران:3، چهای خارج از قرارداد الزام(، 1382کاتوزیان، ناصر) -

 دانشگاه تهران. 

 .هدار الکتب الإسلامی :، تهران4، چ5، جالکافیق(، 1407ـ کلینى، محمد بن یعقوب )

 انتشارات دانشگاه تهران.تهران: مؤسسه چاپ و ، 2، چدیات ،(1382) گرجی، ابوالقاسم -

مؤسسه چاپ و انتشارات  :، تهران11، چ1، جای عمومیحقوق جز(، 1388گلدوزیان، ایرج ) -

 دانشگاه تهران.

جمال  هبموسوع هالفقه الإسلامی المقارَن الشهیر هموسوعق(، 1386لفین )ؤـ مجموعه من الم

 ه.المجلس الأعلی للشئون الإسلامی وزاره الاوقاف، :قاهره ،14، جهعبد الناصر الفقهی
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 مرکز نشر علوم اسلامى. :تهران ،12، چ4، جقواعد فقهق(، 1406ـ محقق داماد، سید مصطفى )

 دار الحدیث. :، قاهرههالقواعد الفقهیق(، 1426ـ محمد عزام، عبد العزیز )

 .التراث آل البیت لإحیاء هموسس :، مشهد8ج الطراز الأول،ش(، 1384) ـ مدنى، على خان بن احمد

، بر علل رافع مسئولیتّ مدنی پزشك نگرشی نو(، 1393)؛ قربانیان، حسین حمید مسجدسرائی، -

 .190-169، 10 فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی،

 دارالحدیث. :حمید احمدی جلفایی، قم :تحقیق مصطلحات الفقه،ق(، 1434) ـ مشکینى اردبیلى، على

 التعارف. دار: بیروت ،4، چ2ج اصول الفقه،ق(، 1403) محمدرضا ر،ـ مظفّ

 ه.دار الکتب الإسلامی :، تهران4، جتفسیر نمونه(، 1374ـ مکارم شیرازی، ناصر )

 طالب)علیه السلام(.ابىبن  مدرسه امام على :، قماحکام پزشکىق(، 1429ـ مکارم شیرازی، ناصر )

 نا.بی :، قم2، جرساله استفتاءاتتا(، )بی آبادى، حسینعلىـ منتظرى نجف

 عروج. :تهران منتهی الاصول،ش(، 1380حسن )سید  بجنوردی،موسوی  -

 عروج. :، تهران3، چ1، جقواعد فقهیهق(، 1410بجنوردى، سید محمد )موسوی ـ 

 دار القرآن الکریم. :، قم2، چ5و3، جمجمع المسائلق(، 1409ـ موسوی گلپایگانى، سید محمدرضا )

النشر  همؤسس :، قم2، چ1، جیراتفقه الحدود و التعزق(، 1427ـ موسوى اردبیلى، سید عبد الکریم )

 المفید. هلجامع

 میزان. :، تهران13، چ1، جحقوق کیفری اختصاصی(، 1392ـ میر محمد صادقی، حسین )

 شرکت سهامی انتشار. :، تهرانرساله عملی در مسئولیتّ مدنی(، 1394) میرشکاری، عباس -

 .النشر الاسلامی: مؤسسه ، قم3ج صول،فوائد الا(، 1376نائینى، محمدحسین ) -

، 29، ججواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلامق(، 1404، محمدحسن ))صاحب جواهر(ـ نجفى

 دار إحیاء التراث العربی. :بیروت ،7چ

 :، نجف1ج النور الساطع فی الفقه النافع،ش(، 1381ـ نجفى)کاشف الغطاء(، على بن محمد رضا )

 الآداب. همطبع

، 1 نشریه آموزه های حقوق کیفری، ،کمینه حقوق کیفری اربرداصل ک (،1390) رحیم نوبهار، -

91-114.  

 گنج دانش. : کتابخانه، تهران17، چزمینه حقوق جزای عمومی(، 1385ـ نوربها، رضا )

تحلیل انتقادی دیه براساس ترتیب عقلانی روش های (، 1395فصیحی زاده، علیرضا )-

 .246-225، 15فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی،  جبران خسارت،

 اسماعیلیان. :، قم2، جفقه القرآنق(، 1415یزدى، محمد، )-
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